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 چکیده

یی میخاییل باختین از نظریه نظریۀ منطق گفت  یژه رمان و  های مطرح حوزۀ ادبیات است که در هر اثری ادبی، بهوگو و
توان آثارش را با این نظریه طرح است که می دق هدایت هم این ادعا قابل تحلیل و بررسی است. در آثار صاداستان قابل 

های فلسفی هایی برای گسترانیدن سخن و طرح دیدگاه ها و روش تطبیق داد تا به این پرسش پاسخ داد که هدایت چه گزاره 
یرات بسیاری از آثار تاریخی و  های خود، با روش بینامتنیت تأثو اجتماعی خود بهره برده است. هدایت که بنا بر آموخته 

تأملی داشته تا در نقد و تحلیل آثارش، آشنایی با فضای ذهنی هنری پیش از خود گرفته، در پردازش آثارش، مهارت قابل 
یکرد و روش تحلیل محتوایی و بامطالعۀ  او نیازمند دقت و تکاپوی بیشتر در  علوم مختلف باشد. این پژوهش، با رو

  من   تقابل  و  خطابی  هایگزاره  از  بردن  بهره   چگونگی  و  جامعه  با  خود  تقابل  همچنین،  و  خود  و  من  کتیک دیالای،  کتابخانه 
بنابراین، با این فرضیه که صاحب اثر و اندیشمند، به هر موضوعی بپردازد،  است. گرفته قرار موردبررسی دیگری و

توان گاه برآمده از کنش حاصل از تقابل خود و اجتماع و گاه دیالکتیک خود با خود  خاطر دارد، آثار هدایت را می تعلق
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های خطابی  روایی و گزاره  هایی من و دیگری، بینامتنیت، شیوۀدانست. نتیجۀ حاصل از این پژوهش با تحلیل مؤلفه 
دهد که هدایت میان تقابل خود و جامعه و دیالکتیک خود با خود، در سیلان بوده و او  پرسشی، ندایی و امری نشان می 

 های فلسفی خود بهره برده است.ای برای بیان عقاید خود در باب زندگی و جامعه و اندیشه از هر شیوه 
 

یی، من و دیگری، گزارهادق هدایت، منطق گفت: میخاییل باختین، صواژگان کلیدی  های خطابی وگو
 
 
 ..مقدمه1

کید بر اصالت، ضرورت و اهمیت عنصر جامعه های اساسی برقراری عنوان یکی از ارکان و پایهشناختی بهتأ
یسنده( و شنونده )خواننده( است. باختین )وگو، اساس گفتگفت ینده )نو .م( 1918  -1895وگو ارتباط میان گو

یی و جهان رابطهبنیانگذار نظریۀ منطق گفت کید های مارتین، بر سرشت وگو اجتماعی و نیاز ذهنی زبان تأ
یژه  شود )یعنی حداقل در اجتماع ای دارد. براساس نظریۀ باختین، گزاره )سخن( همواره خطاب به کسی ادا می و

ینده و دریافت کننده  -کوچک متشکل از دو نفر ینده خود یک موجودی قرار می  -گو گیریم( و با توجه به اینکه گو
ینده دهد. او باور دارد که گزاره را نمیزاره را نشان میاجتماعی است، سرچشمۀ خصلت گ توان تنها مشغلۀ گو

ینده پیشاپیش واکنش شنونده  ینده با شنونده است و گو تلقی کرد، بلکه گزارۀ حاصل ارتباط متقابل و تعاملی گو
یری رو، شنونده یا همیشه فردی حاضر و موجود اسدهد؛ ازاینرا در فعالیت کلامی خود دخالت می ت و یا تصو

دیگر، لزومی ندارد که درواقع امر کسی را مخاطب قرار دهیم؛ چرا که بیانخیالی و مثالی از یک مخاطب؛ به
گاهی -ترین عملحتی شخصی نگاه دیگری به –صورت ضمنی از وجود مخاطب همواره به  -دستیابی به خودآ

باختین، تنها از ارتباط میان دو یا چند (. این نظریۀ 67-66: 1377کند )ر.ک، تودوروف، حکایت می -ما
وگوی بیرونی )میان دو نفر( یا درونی کند، بلکه »ممکن است گفتشخص و روابط اجتماعی حکایت نمی

(. باختین به سطوح متعدد، جوانب گوناگون 427: 1998)مابین خود قدیم و جدید یک فرد( باشد« )امرسون، 
یی را نمیرد. »جنبۀ گفتگو نظر داوتری از گفتو اشکال متنوع توان به اشکالی از قبیل بحث، جدل و تصفیه وگو

ترین اشکال آن هستند، اشکال دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله محدود کرد، اینها تنها آشکارترین و خوش برش 
جوی معانی عمیق در  واطمینان به سخن غیر، پذیرش تقواگونه پیروی از سخن رهبر و مراد شخص، جست

یت سخن توسط آمیزش با سخن اس تنباط غالب ساختن یک معنا بر معنای دیگر و یک آوا بر آوای دیگر، تقو
(. این نظریه، با توجه به مواردی که 145-144: 1377دیگر و گذشتن از مرزهای فهم و تفاهم ...« )تودوروف، 

یسندگان بسیاری تطبیق داده شده گفته شد، در دو جنبۀ بیرونی و درونی قابل بررسی است و با آثار شاعران و  نو



یی باختین در آثار صادق هدایتبازخوانی منطق گفت   وگو

یسندگان تأثیرگذار  پاریس(، به 1330فروردین  19 -تهران 1281بهمن  28است. هدایت ) عنوان یکی از نو
یسی مدرن در ایران، آثارش موردنقد و تحلیل پژوهشگران بسیاری قرارگرفته است. داستان  نو

ها در پهنۀ وسیعی از مکان شوند، و این آدم دیده می  های مختلفهای گوناگون و آدم در آثار هدایت، »شخصیت
ترین تا برترین آنها در ها و طبقات مختلف از پستکند و گروهو حتی در زمان وسیع و گسترده جلوه می

های هدایت وجود دارند. این طبقات مختلف، هر یک زبان خاص خود را دارند و نوع زندگی و مکان و داستان
کنند با یکدیگر تفاوت دارند، و این همه در زبان هدایت تنوع ایجاد کرده است ن زندگی میحتی زمانی که در آ

کور گیرد و بوف(. آثار او در جرگۀ آثار مدرن قرار می 215:  1380کوب،  و آن را غنی و پرمایه ساخته است« )زرین 
ندیشیدن در مورد آن، در ذهن و یا گونه آثار، مسائلی ازجمله مرگ و ااو اولین رمان مدرن فارسی است. در این

نقد جامعه اکتفا او به  تأمل است.افتد. وضعیت جامعه نیز، در آثار او به شیوۀ رئال نیز قابلعالم واقعیت اتفاق می
یش و »خود« با جامعه، مسائل مختلف  نکرده، بلکه همواره تلاش کرده با دیالکتیک میان »خود« با »من« خو

یش یا نقد فرهنگ خودی کرده استرا موردانتقاد و آسیب  .شناسی قرار داده و نقد خو
بایست در حیات مند را میهای مدرنیسم است که »دنیای حقیقی یا اصالتگونه اندیشیدن، یکی از مؤلفهاین

شوند. بدین ترتیب، وظیفۀ ای که از راه حواس مشاهده یا ثبت می ها جُست، نه در واقعیت عینیروانی انسان
یس کاوش در دنیای درونی شخصیترمان صدایی ؛ یعنی جنبۀ درونی و تک(217: 1394هاست« )پاینده، نو

یی باختین که اندیشۀ حاکم بر ذهن را نشان مینظریۀ منطق گفت یهوگو های شخصی و فلسفی، فلسفۀ دهد، واگو
شدۀ جامعه را برنتابد و با های نهادینهاند تا چارچوب ذهن صادق هدایت را در خلق آثارش سازمان داده

یش به دنیای درون و   بیرون خود بنگرد؛ بنابراین، به دلیل پنهان بودن زوایای آن آثار و منطق ایدئولوژی خاص خو
یش به آنها پرداخته گفت یی حاکم بر آنها که گاه با حدیث نفس آمیخته است، هر کس با ظن و گمان خو وگو

ییگفت  منطق  نظریۀ  اساس  بر هدایت  آثار  تحلیل  و  شناخت برایشده است. در این پژوهش،    باید  باختین،   وگو
به این دو پرسش  تا شناخت را  وی هستی جهان و جامعه و خود به او نگاه نوع  و هدایت آثار بر حاکم اندیشۀ

یی باختین با آثار هدایت، هدایت چه گزاره اساسی که تطبیق منطق گفت هایی برای گسترانیدن ها و روش وگو
تیک من و خود و همچنین، تقابل خود  های فلسفی و اجتماعی خود بهره برده است و دیالک سخن و طرح دیدگاه

 دهد.می پاسخ ، با جامعه چگونه بر نظام اندیشگانی او تأثیر داشته است
 .پیشینۀ پژوهش1-2

یی باختین در آثار شده، پژوهشی با موضوع پیشنهادی »بازخوانی منطق گفتهای انجام با استناد به پژوهش وگو
گرفته که برخی از ای بسیاری نزدیک به این موضوع انجام هصادق هدایت«، صورت نگرفته است، اما پژوهش

 اند از:آنها عبارت 
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انداز مولوی با نگاهی تطبیقی به آراء باختین و وگو از چشم(، در مقالۀ »فلسفه و شرایط گفت1384پژوهنده)-
بر«، باور دارد که هنگام جریان و در انتقال بودن معنا و مفهوم در فاصلۀ دو افق، در صور ت موجود بودن و یا بو

گاهانه گفتنبودن آن، به گاهانه و غیرآ یی شکل میوصورت آ  گیرد.گو
کید بر منطق مکالمۀ (، در پژوهشی با عنوان»گفت1397نژاد )صادق- وگو در مجموعۀ زمستان اخوان ثالث با تأ

نشان داده، پرداخته است. باختین«، به این موضوع که اخوان با زبان و بیان سمبلیک اوضاع جامعۀ زمان خود را  
صدایی معاصر، در این پژوهش، به این نتیجه ختم شده که اخوان به دلیل داشتن تجربۀ شخصی از زمانۀ تک

یی شناختی داده  مقام یک منتقد اجتماعی، با زبانی تلخ و افشاگر به مسائل و موضوعات اجتماعی رنگ و بو
 است.

بر منطق مکالمۀ میخاییل باختین«، به این فروغ فرخزاد با تکیه گو در شعرو(، »گفت1393خلیلی و حقیقی)-
های پرسشی، امری و ندایی با شگرد چندصدایی و انتقاد صریح و تلخ، شعرهایش نتیجه رسیده که فروغ با گزاره 

یی شعرش افزوده است.ورا با سخن کارناولی نزدیک کرده و بر خاصیت گفت  گو
یکرد باختینی ب - بک« تسلیمی و ادراکی )در مقالۀ »رو (، سنگ صبور صادق 1394ه سنگ صبور صادق چو

بک به کید دارد.چو  عنوان اثری چندصدایی معرفی شده که بر نظریۀ دگرگونی، پیشرفت و شدن تأ
 های دیگری مرتبط با هدایت و آثارش صورت گرفته است:همچنین، پژوهش

گرایی هدایت علاوه بر اینکه در  م شده که یأس (. این پژوهش، به این نتیجه خت1385رضی و بهرامی ) -
یژگی واحوال سیاسی و اجتماعی دوران و های شخصیتی او ریشه داشته، معلول اوضاعخصوصیات روحی و و

 ادبی رایج در نیمۀ اول قرن بیستم بود. -های فکری وضع خانوادگی او و همچنین محصول جریان
ارشد خود تحت عنوان؛ »بررسی برخی از اختلالات روانی در آثار   نامۀ کارشناسی(، در پایان1397کریمی )  -

گاهانه و هشیارانه  منتخب صادق هدایت و هوشنگ گلشیری«، به این نتیجه رسیده است که هدایت و گلشیری، آ
اند و تأثیر آن را بر زندگی های داستان پرداختهگیری شخصیتهای خود به تأثیر اجتماع در شکلدر متن داستان

های افراد مؤثر ها و ناکامیو گلشیری اجتماع را در شکست هدایت .اندشخصی و اهداف آنها نشان داده
پنجه نرم میاند؛ صادق هدایت به مشکلاتی که طبقات پایین جامعه با آن دستدانسته کنند، توجه کرده و و

 پرداخته است.های طبقات بالای جامعه هوشنگ گلشیری به مشکلات و درگیری 
 . بحث و بررسی2

ها های فلسفی خاص به ادیان، سنّتآید که آثار او مملو از دیدگاههای صادق هدایت چنین برمی از آثار و داستان
یسندگی و داستان و حتی فرقه  یسی و های متعدد فلسفی بوده و در جایگاه خود، باعث انقلابی در پیشینۀ نو نو

یسندگان و خوانندگان متون شده است. به هایزوایای خاص برای نظرگاه یقین، در آثار ادبی، نوع زندگی نو



یی باختین در آثار صادق هدایتبازخوانی منطق گفت   وگو

یسنده بر دیدگاه او و متعاقب دیدگاه او بر نوشته انکاری دارد که چشم بستن بر هایش، تأثیر مستقیم و غیرقابلنو
 آن در نقد آثار، مایۀ لغزش خواهد بود.

های او سایه شک بر نظریات و نوشتهشته که این مسئله، بیزندگی صادق هدایت نیز، روالی خاص و نامنظم دا 
روزنه احاطه کرده است. علاوه بر آنکه زندگی شخصی هدایت افکنده و آنها را همچون پوششی ضخیم و بی

برخاسته از جایگاه خانوادگی او سیر نامتعارفی داشته و افکار زمان رشد فکری وی هم برگرفته از موقعیت سیاسی 
یژه و اجتماع بسا روحیۀ حساس و تأثیرپذیر او بار بسیاری ای تحت عنوان دورۀ مشروطه بوده است، چهی دورۀ و

 از این مسائل را بر دوش داشته است.
آنکه حتی فلسفه را بشناسد و با تعصب به دنبال نحلۀ فلسفی هر انسانی منطق و فلسفۀ فکری خود را داراست بی

یهخاصی باشد. منظور، همین فلسفۀ هم های شخصی ذهن متفکر هر انسان است. هدایت در اکثر زاد و واگو
یی اصرار چندانی به مخاطب پسند بودن یا جذب مخاطب عام نداشته  آثار خود، به بیان تمثیلی تکیه کرده و گو

تراشد. این دردها را خورد و میهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میاست. »در زندگی زخم
آمدهای شود به کسی اظهار کرد؛ چون عموماً عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیشنمی

یسد، مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می  ید یا بنو کنند نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگو
یی و انسان. منطق گفت(1:  1351آن را با لبخند شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند« )هدایت،   شناسی فلسفی وگو

بر که آورده است »انسان در   باختین هم بدون وجود عنصر »خود« و »دیگری« معنا ندارد. همان نظریه بو
یی با تو من می  بر، عنوان یک موجود مستقل هرگز بدون »تو« واقعیت نمی شود و »من« بهرودررو یابد« )بو

1380 :20.) 
پای آن زمان ازجمله هدایت تأثیر داشتهجامعۀ روشنفکری که در   اند بحبوحۀ انقلاب مشروطه بر افکار جوانان نو

یژۀ زندگی او، همراه با آشنایی و هم تر، های نواندیش، از همه مهمنشینی با آثار و انسانو همچنین، وضعیت و
های رغم نوشتهای که بهگونهفرد و نوظهور شد. بهساختار روحی و ذهنی خاص او، باعث خلق آثاری منحصربه

یی ضمن  آن زمان، که تازه با تسلط حکومت مشروطه پا به کوچه و بازار و ذهن و زبان عوام گذاشته بود، گو
فرد است و خصوصاً، وقتی اثر استفاده از ادبیات و لحن عامیانه در لایۀ درونی آثار، منطق مکالمۀ او منحصربه

پسند بودن اثرش نداشته است. »من فقط برای عوام ننوشته و سعی در مخاطبآمیزد،  را به زبان تمثیل و نماد می
یسم که جلوی چراغ به دیوار افتاده است، باید خودم را بهش معرفی کنم« )هدایت، برای سایۀ خودم می نو

و های اجتماعی و نحلۀ جاری فکری زمانۀ ا(. از سوی دیگر، نگاه جامع به آثار هدایت شامل زمینه10: 1351
هایی غیرملموس شده است، هر آنچه و همچنین، مسائل مؤثر بر آن که در طی زندگی ناآرام وی مسبب نوشته

 گرفته، بر کاغذ آورده و خود را در بند اندازه و ظرفیت ذهنی عوام گرفتار نکرده است.اش نشئترا از فلسفۀ ذهنی 
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یای احساس یأس از درک مخاطب از آثار هدایت ا ست که در پی آن ناگزیر حس تنهایی و انزوا را این موارد، گو
های سوررئال و روایی مانند »بوف کور« کمک بسزایی به همراه خواهد داشت. این اندیشه، به امکان بروز نوشته 

برانگیز در بررسی آثار و درک چندجانبه و چندپهلو از  های متفاوت و بحثکرده و از جهتی، باعث ایجاد دیدگاه
یسنده شنیده شود. در این  است. این بیان روایی، کمک میآثار وی شده  کند تا صدای راوی در کنار صدای نو

یژگی، اجازۀ آفرینش فضاها و موقعیت دهد تا از بینی و ایدئولوژی را میهای حضور دیگران و طرح جهانو
های اجتماعی و شبرد دغدغهها و پیگونه گفتن، از اثر برای بیان اندیشهصدای به صدا معنایی برسد. در این تک

یری از برند و هدایت با ناامیدی وضعیت زمان خود را روایت میتبیین هیجانات عاطفی بهره می کند و تصو
های نمادین، نمادهایی از مردم دردمند و اندوهگین روزگار فضای سیاه در نقش یک منتقد اجتماعی با شخصیت

یری از فضای سیخود را روایت می  دهد. اه اجتماعی خود را در نقش یک منتقد اجتماعی ارائه میکند و تصو
یش و تأثیر وضعیت روانی هایش بیان زندگی فکری انساناغلب، محوریت رمان  ها در چهارچوب جامعۀ خو

گاهانه و کورکورانۀ عوام و همچنین، افراد بر جامعه و بالعکس بوده و لحن معترضانۀ هدایت به این گونه رفتار ناآ
گاهی که در اکثر آثار وی بهسوءاس کید شده، نشانصورت قابلتفادۀ سران مملکت از این ناآ دهندۀ توجهی بر آن تأ

 صدایی رژیم حاکم بر جامعه است.چندصدایی آثار وی در ارتباط با تک
 

 شناسی فلسفی؛ من و دیگری. انسان2-1
تأمل وگو قابلها، برای بیان و ایجاد فضای گفتشناسی فلسفی و درد مردم را داشتن و استفاده از این شگردانسان

ها و گیری اندیشهصدای حکومت استبدادی استالین، تأثیر بسیار زیادی در شکلاست. شرایط زمانی و تک
های افکار باختین دشت؛ شرایط و زمانة هدایت هم چنین هماهنگی با این فضا دارد. گاه در قالب شخصیت

یی و به نحوی با خود مشغول می دهند و گاه به تک را نشان می  هارمان و داستان آن همهمه شود. میخاییل گو
وگو و باختین، فیلسوف و پژوهشگر اجتماعی روسی در سدۀ بیستم، برای مشروعیت مکالمه، منطق گفت

ید که معنا در مکالمه و مشابهت  (.49: 1382شود )مقدادی، ها میان افراد ساخته میمکالمه را بنا نهاد تا بگو
اندیش هر نوع آزاداندیشی صدایی و استبداد حکومت وقت موجب جرم کرد که تکباختین در دورۀ زندگی می

وگو پرداخت تا شیوة نظام حاکم را نقد کند و در مقابل شد. او نیز، در اعتراض به این استبداد، به منطق گفتمی 
کراسی را فریاد بزند. این دانشمند روسی، در دورة صدایی و فضای تاریک حاکم، طنز، مکالمه، آزادی و دموتک

های زبان و گفتار که باور داشت گفتار امری فردی اختناق شوروی و در اوج بودن نظریة سوسور دربارۀ مقوله
کید 24-2شود )ر.ک. همان: شود و از پرداختن به وجوه تاریخی و اجتماعی آن پرهیز میمحسوب می (، با تأ

های اجتماعی و ایدئولوژی گوناگون تعمیم کرد، یعنی باور و اجتماعی زبان، آن را به زبان بر ماهیت تاریخی 
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گیرند. با توجه به نظریه های مختلف، فضا، لحن و رنگ متفاوتی به خود می داشت که زبان و گفتار، در جامعه
، نزد باختین ارزش های منطق مکالمه هستندترین شاخصهصدایی، که مهمباختین، مباحث چندصدایی و تک

دهند، از ارزش بیشتری برخوردارند )رضی و دارند و متونی که چندصدایی را به نحوی شایسته بازتاب می
 (.21: 1389اکبرآبادی، 

گرایی خواهانه، باختین را بر آن داشت تا در اعتراض به ارعاب، جزمیتهای آزادیتمایلات اجتماعی و آرمان
ترین هایش در غیر دموکراتیکترین اندیشهوگو روی بیاورد و دموکراتیکحاکم، به گفتآوایی رژیم  استبداد و تک

(. هنر و جامعه در طول تاریخ، پیوسته بر یکدیگر 34:  1387زاده و غلامپور،  دوره شکل بگیرد )ر.ک.غلامحسین
یژه رمان، ریشه در اجتماع زمان خوددارند  اند. آثار ادبی، بهتأثیر متقابل داشته و بیانگر مسائل اجتماعی سیاسی و

گرایانه رمان سبب شده است تا این نوع ادبی و این هنر، همچون فرهنگی و تاریخی جامعه خود هستند. جنبۀ واقع
یسان معاصر که محوریت  های اجتماعی زمانه خود را بازتاب دهد. صادق هدایت از داستانای واقعیتآیینه نو

ها در چهارچوب جامعه و همچنین، تأثیر وضعیت روانی افراد بر ی انسانهایش بیان زندگی فکراغلب رمان
جامعه و بالعکس بوده است، در توپ مرواری علیه بیدادگری فریاد برداشته: »توپ مرواری فریاد رسای اعتراض 

یسندۀ آن بر ضد هرگونه فریبکاری و بیدادگری و ستم پیشگی در درازنای تاریخ و فراخنای جهان است« نو
یتی که باعث پدید آمدن »خود 1: مقدمه  2008)هدایت،   (. در جامعه و عالم حقیقت زندگی بشر، غیریّت و هو

یت ماست که برخی اعتقاددارند »دیگری« جدا از انسان نیست، »در درون   :و دیگری« شده، چهرۀ پنهانی از هو
یت ما« )خلف، ما زندگی می  (. تضاد و تقابل با »دیگری« و 15: 1390کند و بیگانه چهرۀ پنهانی است از هو

مطرح کردن آن در دیالکتیک »خود« با جامعه، در حقیقت برای شناخت »خود« است تا من یا »خود« را در 
یش  یت »خود« شناخته شود. هدایت نیز، ازنظر فکری، خود را همسو با جامعۀ خو آیینۀ دیگری بشناسیم و هو

 او رسا و بلند باشد.داند تا در آثارش، اغلب صدای اعتراض نمی
یسد. در توپ مرواری، پرداختن به مقاصد به تعبیری، هدایت پیرامون زندگی شخصی و جامعۀ خود می نو

ارتباط با جهل مردم نیست، روایتگر باشد. او نشان سیاسی، واضح و آشکار است تا فساد جامعۀ ایران را که بی
یر میدهد که در برابر خرافات تسلیم نیست و این موض می  کشد وع را در آثارش، در قالب تمثیل و نماد به تصو

یر شخصیتتا ریشۀ جاهلانۀ این سنّت گونه لحن معترضانۀ هدایت به این های گوناگون افشا کند.ها را با تصو
گاهی که در اکثر آثار وی  گاهانه و کورکورانۀ عوام و همچنین سوءاستفادۀ سران مملکت از این ناآ رفتار ناآ

کید شده، نشانت قابلصوربه یسنده به اخلاقتوجهی بر آن تأ گرایی و فراخواندن جامعه به دهندۀ گرایش نو
 بیداری است.
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یه خانم« از بیان حقایق جامعه ناگزیر صادق هدایت در »بوف کور«، »توپ مرواری«، »حاجی آقا« و »علو
توان  هایی از نگرش فلسفی را می آشنا بوده و جنبهدهد: اگرچه هدایت با فلسفه است. بیان حقایقی که نشان می

لای آثارش یافت، اما آنچه بیش از فلسفه بر آن تکیه دارد، روانشناسی است که ازجمله روانکاوی و تحلیل در لابه 
بی نمود دهد. تحلیلی که وضعیت جامعه را بههایش این نگرش وی را در باب جامعه نشان میشخصیت خو

 ن واقعیت، پر از پلشتی و ناپاکی باشد.دهد، اگرچه آمی 
ظاهر مذهبی و متدین است و ثروت او از راه احتکار آقا، حاجی ابوتراب را که شخصی بهاو در رمان حاجی  

آمده و خود او نیز دودستی به قدرت چسبیده و حتی در حال پیری و ضعف نیز از قدرت و ثروت دل دستبه
یر میکند، بهنمی بی تصو تا جامعۀ بیمار را روایتگر باشد. حاجی ابوتراب رمان او که نشانی از فریب و کند خو

یی جامعۀ آن روز ایران بوده و درحالی های بیگانه در ارتباط زند، با سفارتخانهپرستی مردم دم میکه از میهندورو
ای خود توجیه مذهبی دهد تا کارهایش را سروسامان دهد و بعد هم برای کارهگیرد و رشوه میاست، رشوه می

پا میدست ید: این تقسیم ثروت و فقر بهخندد و میکند. وی در دل بر مردم و فقر آنها میو وسیلۀ خدا گو
تواند خود را کنترل کند های جفت و تاق دارد و اصولًا در برابر زن نمیشده، پس باید به آن تن داد. وی زنانجام 

یری که ازاینمیو هر زنی را که بخواهد عقد یا صیغه  آقا ها در رمان حاجیگونه شخصیتکند. بنابراین، با تصو
یدن روان این پیرمرد، پیش از اختیار شخصی و اجتماعی او مشهود است و اصولًا دهد، تکیهبه دست می بر کاو

 ذکر رفتارهای شخصی و اجتماعی این فرد نیز برای دستیابی به تحلیلی جامع از وضع روانی اوست.
یر شخصیت حاجیدر داستان حاجی اصطلاح آقا نفرت همیشگی خود را از طبقات غیر اصیل و بهآقا نیز، با تصو

یه خانم هم پیرامون زنی می خود، »پاچه گردد قلدر مآب، بی چاک ورمالیده« ترسیم کرده است. داستان علو
ین داستان، یک تناقض عجیب دیگر شود. در اقصد زیارت راهی سفر میحال، توسری خور که بهدهن و درعین

در شخصیت اصلی داستان، برمبنای شرع و ضلالت مطلق، فحشاء، دروغ، تقلب، تهمت و بدعهدی است. 
یک تناقض روانی شایع که جنبۀ عینی آن را در آمار مربوط به اختلال روانی دو قطبی، با ترسیم فرهنگ و آداب 

یژگی توان ان دید. »درواقع، همین منطق درونی است که با اتکا آن میتوهای شخصیتی مردمان، میاجتماعی و و
جایی برد و سرنخ اساسی نگرش کلی هدایت به جهان و اجتماع را به دست آورد. آثار هدایت پر است از ره به

های انسانی، اجتماعی، فلسفی و غیره. عشق، تاریخ، فلسفه، هنر و ادبیات، موسیقی، روانشناسی، مقوله 
ها دیگر از ها و دههای اجتماعی و دهناسی، طبیعت، درد و رنج انسان، مظلومیت حیوانات، محرومیتشجامعه

های توان گفت داستانزند و البته بر اساس همین نشانه است که میاین نوع مسائل در آثار هدایت موج می
(؛ البته این مسائل 15-14: 1372 ترین آثار ادبیات داستانی است« )قربانی، اغراق، یکی از ارزندههدایت، بی
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یژگیدر اغلب آثارش دیده می هایی که در نمایشنامۀ مازیار که در آن ناسیونالیسم رمانتیک شود؛ چنانچه و
 تحلیل است.آید، همچون دیگر آثارش قابلآشکارا به نمایش درمی

ی ارزش اخلاقی خود را نشان های جامعه است، زماندهندۀ تناقض و تضاد در شخصیتگونه آثار که نشاناین
ید؛ البته این تفکر هم ازنظر منتقدان دور نیفتاده تا با نظری توجه خود از آنها میدهد که هدایت با رفاه قابلمی  گو

گونه گفته شود که »دلهرۀ فلسفی هدایت ناشی از رفاه است، .... رفاه، یک پوچی است، پوچی معنا متفاوت این
کند، ولی کسی که مرفه تواند بفهمد که کار میمعنا ندارد و واقعیت جامعه را کسی می  اش هدف وندارد، زندگی

توان گفت که هدایت (. در مقابل این نظریۀ در باب او، می92-91:  1351است، چنین نیست« )شریعتمداری،  
رفتار، علایق و  های داستان، برخی از مواردی چون اخلاق، گرایی با زبان و تکنیک به دلیل اعتقاد بر واقع 

آقا، اعتقادات، مسائل و مشکلات جامعه را بازتاب داده است و آثار گونان او از جمله داستان بوف کور، حاجی
یه خانم، رئالیسم و یا تلفیقی آشکار از رئالیسم و ناتورالیسم هستند.  مازیار، توپ مرواری و علو

یسندۀ اجتماعی، حکایتصادق هدایت به های اجتماعی و معضلات آن است. »اگر اقعیتگر وعنوان یک نو
آور است، بیانگر وضع ناهموار جامعه کننده، تاریک، ناامیدانه و اضطرابهای هدایت نگرانواقعیت داستان

هایش (. فضای غمگین و تاریک جامعۀ او، یعنی فضایی که در داستان1372اوست« )ر. ک. طایفی اردبیلی، 
، بستبنکرده تا انزوا و مهجوریت آنان را بتواند در داستان نشان دهد. در داستان  ها نیز سرایت پیدا به شخصیت

گیری را برگزیده بود تا نمودی شریف، شخصیت اصلی آن داستان، به دلیل مرگ و از دست دادن دوستش، گوشه
یسنده باشد )هدایت،  گیری و شه(. در بوف کور نیز، این گو173: 1382از شخصیت دلبخواه و مطابق میل نو

جایی کشانده (. بی آرمانی برگرفته از وضعیت جامعه، هدایت را به38: 1351انزوا اتفاق افتاده است )هدایت، 
ید.  بود که خود را در مقابل »دیگری«، شکست خورده و در حال استیصال ببیند و به ناچاری از علاقه به مرگ بگو

خواهد و پس که مرگ آدم را نمیچقدر هولناک است وقتیترسند و من از زندگی سمج خودم،  »همه از مرگ می
یسنده از مقابله با »دیگری« خسته است و (. این جمله و چنین مطالبی نشان می13زند« )همان: می  دهد که نو

ای که وضعیت سخت زندگی در گونهداند. بهراه نجات خود را در آرزوی مرگ و تلاش برای رسیدن به آن می
های پیشین، او را به این ورطه کشانده بود تا فردیت و هم پس از زندگی و آرماندر غرب آن غربت و تنهایی

یت خود را در معرض فنا بداند و از دیدگاه انسانی بی آرمان، پیرامون زندگی خود و جامعه، آثاری مطابق این  هو
این اندیشه مختص هدایت نبوده؛   گشاید کهعقیده خلق کند؛ البته توجه به این نکته تا حدودی گره کار را می

ای که شاهد های تجددخواهانی چون هدایت است. دوره چراکه دورۀ هدایت، دورۀ شکست آرمان
عنوان های اجتماعی و سیاسی حاصل از دوران مشروطیت و جنگ جهانی است و هدایت بهنابسامانی
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یسنده یر آن ناگزنو های آن  یر بوده تا در قامت یکی از شخصیتای اجتماعی، با تأثیر از زندگی اجتماع و تصو
یش و دیگر مردمان آن روزگار را حکایت  گر باشد. جامعه، احساس روانی خو

یی« احتیاج دارد و  بنا به نظریه باختین، حیات واقعی، هنگام مواجهه شدن است و »من« برای »شدن« به »تو
بر،  وقتی »من« شد، »تو« می  یند )بو هدایت هم »من انسانی« و »من اجتماعی« بسیار   (. در آثار160:  1380گو

ید. در نظریۀ داند و از در ناامیدی سخن میکاربرد دارد. او خود را سخنگوی انسانی شکست خورده می گو
 Theوگو واقعی، مشاهده دیگری)شود و عنصر اساسی گفتباختین، هر سخن همواره خطاب به کسی بیان می 

other(. این خطاب را بر شخص خاص یا »جامعه حاکم 20: 1384)پژوهنده،  (یا تجربة طرف مقابل است
یت خود را در معرض نابودی میبر زمان« به کار می بیند، خود و برد. هدایت هم چون همۀ فردیت و هو

های تجدد خواهان دارد؛ چراکه در دورۀ هدایت، شکست آرزوها و آرمانآرزوهایش را از اجتماع دور می
ارتباط با مشروطیت و جنگ جهانی و های اجتماعی و سیاسی آن دوره که بیده است. نابسامانیگریزناپذیر بو

یا نیز به یسنده را حتی در رؤ دهند راحتی مجال ظهور و بروز نمیاتفاقات دوران پهلوی نیست، امیال و آرزوهای نو
گاه، اقدام به خلق برخی آثار  بر مفهوم ناخوو او همانند دیگر هنرمندان و متفکرین سوررئالیست با تکیه دآ
های حیات فرهنگی انسان از آغاز ترین مکانیسمخودکرده است. از طریق مکانیسم »مقایسه« که یکی از اساسی

یت می یابد، در باب هدایت و آثارش هم وجود داشته است و با آن انسان »خود« را از »دیگری« جدا کرده و هو
یقت، انزوای هدایت و تنهایی او با مقایسۀ »خود« با جامعه و فراتر از آن، روست که در حقکند. ازاینصدق می 

یش، در داستان هایش عیان است تا فضای غمگین و سایه مانند اجتماع و زندگی »خود« با »من« حقیقی خو
گاه استفاده کردهخود را نشانگر باشد. آنها از درون یری نمادین را بهمایه ناخودآ گرا، ی فردیّتاگونهاند تا تصو

 مشاهده و تحلیل است. کور قابلغریب و ممتنع بیافرینند و این چیزی است که در سطر سطر رمان بوف
یش میبر امور واقعی و غیرواقعی، کابوس گاه با تکیه ید: »شاید ازآنجاییوار به خو که روابط من با دنیای گو

یم نقش میشده، یادگاریها بریدهزنده بندد. گذشته، آینده، ساعت، روز، ماه و سال برایم های گذشته جلو
و بوف کور و برخی دیگر از آثار هدایت، مفاهیمی  مرواری(. در توپ 38: 2536یکسان است« )هدایت، 

تشخیص و تحلیل نیست، بلکه در حوزۀ ذهنیّات هستند مطرح است که با استدلال منطقی و واقعی جامعه، قابل
آثار، دلواپس تأثیر روحیه و روان عوام با تفکر در باب تأثیر جامعه از اندیشه و نگرش تا عینیات. هدایت در این 

ها به نحوی به ذهنیّات مربوط است؛ اعم از روانشناسی، مردم آن جامعه است؛ زیرا »مسائل اصلی داستان
ها آن داستان (. در حقیقت، هدایت گاه در48: 1377شناسی و متافیزیک« )همایون کاتوزیان، فلسفه، هستی

شناختی حضور دارد که احساس و عواطف شخصیت اصلی داستان، جایگاه صورت ذهنی و رواناندازه به 
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یسنده، ابهام و مطالب دور از ذهن، ذهن خواننده را تا ناکجاآباد  والاتری از شرح حوادث دارد و در کلام نو
 شود.ای آثارش دیده می جوگو و مکالمه »خود« و »دیگری« در جایکشاند و این گفتمی 

 
 

 . بینامتنیت2-2
یی بود و او منطق مکالمه را بنیان سخن نهاد. او باور داشت که رمان خواهی و تکباختین ضد تمامیت گو

ترین نوع ادبی است و انواع ادبی پیشین را در خود دارد. از نظر او، زبان کانون همة صداهای منفرد و پراکندة عالی
(. 110:  1394زاده،  های متفاوت است )صادقبینیها و جهانهای ایدئولوژیاه صداها، زبانپیش از خود، جایگ

براساس نظریۀ باختین، هر گفتار دو جنبه دارد: چند زبانی شامل )کلمات، اشکال حرفی و نحوی و آهنگ و 
ر، در شرایط ادا شدن ...( و چند فرا زبانی که در آن، بافت و موقعیت اجتماعی گفتار مدنظر است، یعنی گفتا

کند. شود، کسب میای که در آن حادث می مشخص و تعیّن خود را دریافت و فضای فرهنگی و اجتماعی
(. هدایت هم 115شود. )همان:  دیگر، هر گفتار در ارتباط با گذشته و آینده است که مورد فهم واقع میعبارتیبه

تأثیر قرار گرفتن کند، با تحتوگو را بیان میو گفت گیری خاصیت بینامتنی در آثارش، چندصداییبا شکل
گونه به مسائل بپردازد. او نشان داده که سخن پیشینیان و اندیشمندن را خوانده و اندیشمندان و فیلسوفان، این

ی وگو فراهم کند. همچنین، آثاریابد تا فضا را گفتدیده و شنیده و در متن او، چندصدایی اجازۀ ظهور و بروز می
ید راه منطق گفت وگو در آثارش بسته نیست؛ البته، هدایت هم را ترجمه کرد و به بررسی آثاری پرداخت تا بگو

طورجدی موردانتقاد بود و در مورد او باور داشتند که »هدایت از طرف دوستان سیاسی و هم منتقدین ادبی به
ید پس ماندۀ حرف چیزی نیست، هرچه می ها و ادبیات غربی به گوشش خورده، هایی است که در زبانگو

کور، که آن را در پاریس نوشت مشهورترین اثر او، بوف (.23:  1373پور،  آنکه بفهمد و جذب کند« )اسحاقبی
های تاریخی یک ملت است« و در هند انتشار داد، »تلفیقی هنرمندانه از هیجان داستان پلیسی با کابوس 

گذار سینمای اقتباس این اثر از فیلم »نوسفر اتو«، فیلمی وحشتناک که پایه(. در مورد  380:  1368)میرعابدینی،  
هایی انجام گرفته است. فیلمی که برداشتی آزاد از »دراکولا« اثر برام استوکر ایرلندی است وحشت بود، تطبیق
مة فارسی کتاب ای بر ترج عنوان مقدمه (. آخرین اثر صادق او هم، پیام کافکا، به32: 1394)ر.ک. احمدزاده، 

 های هدایت است.انگاری و بدبینیگروه محکومین کافکا نوشته است. این کتاب بیانگر فلسفة یأس، پوچ
بی نشان میاین اثر به گونه که کافکا از مردم گریزان بوده، دهد که هدایت از کافکا متأثر بوده و همانخو

جست، هدایت هم یخت و در بحث آنان شرکت میآمشد، با آنان میفکر وارد می اما وقتی در جمعی روشن
های روشنفکران و محافل ادبی شرکت گریخت، اما در کانون»آدم تنهایی بود و از مردم و اجتماع پیوسته می
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حرکت یافته بود، برآن شد که با جمعی از هم فکران خود گروهی مترقی کرد، ولی چون آنها را سنتی و بیمی 
نامة ادبی هدایت (. این اثر که آن را وصیت238:  1379ربعه شهرت داشت« )یاحقی،  تشکیل دهد که به گروه ا

انگاری توجه داشته است. بر اساس نظریۀ میخاییل باختین هم ای است که با وضوح به هیچ اند، رسالهدانسته
چنانچه بسیاری از  شود؛نشیند و بنابراین مکالمه، اثر جدیدی تولید می هر متن به مکالمۀ متون قبل از خود می 

 اند.شدهآثار هدایت هم از این شیوه خلق
 

 . روایت2-3
های سخن، رمان و داستان بهترین بستر برای ها و گزاره بنا به ظرفیت نثر و رمان برای انعکاس صداها، زبان

کید دارد و باور دارد که »در رمان، بخش ی تاریخی، هامکالمه است. باختین هم بر جامعیت زمان و داستان تأ
شوند و در  تناوب در رمان یافت میها بهشوند. تمامی این سبکگو یافت میوهایی به شکل گفتبیانی و بخش

اند« )تودوروف، ترین شیوة ممکن در مناسبت با یکدیگر قرار گرفتهترین و مصنوعاند و به مبتکرانهشدههم بافته
آواها و صداهای گوناگون است و به فرودستان نیز مجال های ادبی چون محل بروز (. این گون166: 1377

اثری چند مفهومی است.  –نامد کنند و آنچه باختین آن را کارناوال میدهد، شکل روایی پیدا میسخن می
خیزد، اما همانطور که جامعه با قوانین  »چندگونگی کلامی، امری است طبیعی، زیرا از تنوع اجتماعی برمی

ها نیز توسط خواست شود، تنوع سخنی )یک حکومت واحد( محدود و مفید می تحمیل شدة حکومت
(. آن اتفاقی 117شود )همان:  قدرتمندان برای نهادی کردن یک زبان )یا یک سخن( متداول به مبارزه طلبیده می

 خورد.در آثار هدایت و دیگر هم عصران او به چشم می
گیری رضا شاه، حزب توده در ایران . ش و استعفا و کناره 1320پس از اشغال ایران به دست متفقین در سال 

یت این حزب درآمدند. در این دوران، اندک امیدی  یسندۀ هدایت به عضو تشکیل شد و تقریباً همۀ دوستان نو
در دل هدایت پدیدار شد، اما از آنجا که یأس در وجود او زمینه غیر سیاسی نیز داشت، پس از چندی، با شدت 

باره به سراغش آمد که البته با عملکرد دوستان هم حزبی وی نیز بیبیشتری ن ارتباط نبود« )رضی و اامیدی دو
ای بوده که انسان را مدام وادار به شک کند و به جای گریز گونه(. وضع جامعۀ هدایت به1080:  1384بهرامی،  

یکردی موجب می  ای با چنیناز این خصیصه، به بدبینی و روایت آن نیز دچار شود. جامعه  بان شود که دیدهرو
ها و هجوم نامرادی شود. هدایت همچنین بهتر و بیشتر فرهنگی آن بیشتر از دیگر مردم و زودتر از آنها به واقعیت

یز کند. نسخهکند و در پی آن است که نسخهدرک می  ای که برای درد نا امیدی و ای برای خود و جامعه تجو
 ا نیست.بست، جز افسردگی و فنبن
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یسنده یر می ایم، اما او تاریکی و بدی بین معرفی کردهنگر و تاریک ای سیاهاگرچه هدایت را نو کند تا ها را تصو
ها، گاه هدایت خود وارد داستان ها و ناهنجاریشخصیت خود را با بدی و تاریکی نشان دهد. در این نمودار بدی

های حقیقی جامعه را چنان زشت و بگیرد و گاه، شخصیتشود تا نقش شخصیت اصلی داستان را به دست  می 
یا و جادو مواردی را کند که خود او و مخاطب دچار اضطراب پلشت تجسم  افزاید تا زبان دیریاب شوند و با رؤ

 و تو در توی او گرفتار روان داستان هم شود.
یداست؛ رئالیسمی که هرگز از امیدها و کند؛ چرا که هدایت ها حکایت نمینیکی  رئالیسم داستانی در آثار او هو

های پر داند. معلول در پی ایجاد انقلابی است در آثارش که ایجاد کردن آن را در عالم واقع، غیر ممکن می
خواهد به جامعه و مخاطب خود که البته شوند، اما میاسترس و خیال آور در میان علل سرگردان کننده گم نمی

عموم نیستند، علل را نشان دهد و برای آنها روایتگر باشد. به جامعه و اجتماع زمان به تعبیر خود او مخاطب 
یری جز سختی و رنج و ریا و قتل نفس و موارد ناامیدکننده، چیز دیگری برای نمودن و خود، جامعه ای که تصو

 دهد.ها ادامه میسامانیای که در درون و بیرون هدایت زنده است و به این نابعرضه ندارد، پرداخته است. جامعه
بست ندارد. او چون دردها را دنیای درون و بیرون هدایت آشفته است و شانسی جز فرار از خود و ناامیدی و بن

عنوان  هایش بوده که خود را بهدانسته و حلاجی کرده، در پی درمان آن جامعه بیمار عالم واقعیت و داستانمی 
یسندۀ مطلع معرفی کند، اما  نگرند، ها میآنها که با حساسیت و نوع نگرش نقد به فساد جامعه و علتیک نو

اند؛ البته، اگر هدایت خود خالق آن  ای داستانی و خیالی فاسد در آثارش معرفی کردهاغلب او را خالق جامعه
ینده و مخاطب بهجامعۀ خیالی هم باشد، باز ستایش برانگیز است که از هر شیوه  بی  ای، ارتباط میان گو خو

گو و مکالمه در معنای وسیع خود وشود. چنانچه »باختین هر نوع ارتباط زمانی را نوعی گفتبرقرار می
گو در مفهوم وسیع، به ارتباط گفتاری مستقیم و رودررو میان فرستنده و گیرنده کلام محدود وشمارد، گفتمی 

(. 117:  1388عی مکالمه است« )پور نامداریان،  شود، بلکه هر نوع گفتار و نوشتار در غیاب مخاطب نیز نونمی
او نه به معنا، بلکه به پیامدهای زیباشناختی چندصدایی توجه دارد، باختین براساس این، اعتقاد دارد که 

یه ذهنیت »انسان در انسان« و تحلیل آن است، بهپیامدهای عمده و چندصدایی حرمت هرروی، گذاری به زاو
شود، باختین این وجه نظر را تحت این عنوان بیان مثابه نوعی فرایند دیده میاو بهشخص )شناسنده( موردنظر 

گاهی اساساً غیرقابل نهایی کردن است )بلزی، می   (.192-191: 1379کند که آ
یرگر این جامعه است، نه خالق آن. او را باید  هدایت هم با روش چندصدایی و انسان در انسان، تصو

عرفی کرد که مرگ زودرس افراد جامعه و خودکشی آنان و یا نزول آنها را فهمیده و شناسی تیزبین مجامعه
ها باشد، اما با زبانی غیر از زبان معمول روزگار خود. او در پی رسیدن به نقطۀ خواسته روایتگر آن ناهمواریمی 

وضعیت جامعه را مناسب رسد و بست فکری میداند، به بنها را بسته میامید و خوشبختی است، اما چون راه
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انگارد و وضعیت ناهموار جامعه او را به این رو، زندگی را پوچ می بیند؛ ازاین سوی بهتر شدن نمیبرای تغییر به
شود. در آثار هدایت، هیچ ارتباطی گونه از آثارش برداشت میکند و یا ایناندیشه در مورد این نگرش وادار می

وگوی باختین شود؛ یعنی آنچه آمده است که »در منطق گفتباط برقرار میخنثی نیست و گاه بدون حرف ارت 
( و 491: 1382مخاطب نیست، بلکه بر آن منطق مکالمه حکم فرماست« )مقدادی، هیچ گفتاری خنثی و بی

عنوان  های درونی آن، وجود حرف و صوت را بهها و قابلیتضمن برشمردن گستردگی قلمرو زبان و تنوع ساخت
(. این شیوۀ ارتباط در آثار 12: 1384کند« )پژوهنده، وگو( نفی میلازم تعامل زبانی )مکالمه و گفتشرط 

بی درک کرده و اتفاقاتی چون جنگ جهانی، وضعیت سیاسی حاکم و هدایت که زمانه و جامعۀ خود را به خو
یی او را شکل فتناپایداری جامعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را رصد کرده است، بخشی از منطق گ وگو

های جامعه را به مکنونات ذهنی خود در  دهد که با نگرشی فلسفی و انتقادی به نوشتن دست برده تا واقعیتمی 
یز کند. او هرگاه به ساحل آرامش رسیده، با امید   هم آمیزد و برای جامعه بیمار دوران خود، بهتر زیستن را تجو

یر می می سختی و دشواری  دهد و چون بهبشارت می کند؛ البته، اگر به آشفتگی رسد، پوچی جامعه خود را تصو
توان پی برد که آشفتگی جامه موجب آن بوده است. موقعیت اجتماعی و درون و روان هدایت توجه شود، می

یر می  یری که میفردی هدایت، او را شخصی بیمارگونه و ناپایدار و بریده تصو عیار تواند تجسم تمام کند. تصو
یسندگان آن دوره هم فارغ از چنین وضعیتی نیستند. وضعیتی برگرفته و جا یسنده باشد؛ چنانچه دیگر نو معۀ نو

های اجتماعی و فرهنگی و فقر و تنگدستی. در این  تاثیرپذیرفته از انقلاب مشروطه و جنگ جهانی و ناپایداری
یسنده چون چاره  یابد، خود هم بیمارگونه تنها روایتگر یای برای حل مشکلات نموضعیت و آن همه دگرگونی، نو

 های بیمار است.این قصه

 های خطابی. گزاره2-4
 گرایی. پرسش2-4-1

دهد و از نظر او، پرسش یکی از پردازی است که به طرح مسئله و پرسش اهمیت خاص میباختین نظریه
های ر آثار هدایت هم پرسش(. د93: 1378های تداوم مکالمه و بیان حضور است )احمدی، ترین پایهمهم

کند و با اندیشۀ فلسفی خود، با احساس خشم و وگو فراهم میآلود، فضا را برای گفتانکاری و موارد ابهام 
گور، بهکند. در داستان زندههایش از این شیوه برای ارتباط با مخاطب استفاده می کلافکی، گاه در آثار و نامه 

آقا آورده است: »مگر ، این اندیشه و شیوۀ بیان نمایان است. در داستان حاجیآقا و سه قطره خونتجلّی، حاجی
کند و (. با این پرسش، اندیشۀ معنا باختگی را القا می107: 1382شه جنگید؟« )هدایت، با سرنوشت می

سنّتی های  گر است که در حقیقت این نوع نگاه، بیانگر شکست ارزشحرمان و ناامیدی او را در زندگی حکایت
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های آثارش در برآوردن نیازهای معنوی و عاطفی انسان است. حرمان و معناباختگی در زندگی و نگاه شخصیت
افزاید. جای آثارش، این حس خیانت را نیز با پرسش از خود و مکالمۀ درونی بر آن میمشخص است و در جای

دم، تو مرا مسخره کردی. مسخرۀ تو شدم« »هان... هان... دیدی که من فهمیدم؟ ... از همان اول فهمیده بو
های سخت زندگی فردی و اجتماعی او ، از واقعیتچنگال(. این جملۀ آمده در داستان 129: 1383)هدایت، 

بی نمایان است )همان: خیانت و ستم بر نفس بهگرداب، گرفته و در داستان نشئت (. او تمام دلایل و 37خو
کند تا از زبان شخصیت داستانش با ا و وضعیت ناهموار جامعه را ترسیم می اعتباری دنیشده، بیموارد مطرح 

معنی باشد. ای در آسمان دارد، ستاره من باید دور و تاریک و بی پرسد: »اگر هرکسی ستاره تعجب از خود می 
بارز بودن  هایش، بیانگر مها در داستان(. محکوم کردن بدی67:  1351شاید من اصلًا ستاره نداشتم!« )هدایت،  

 اوست، اگرچه نتوانسته در این مبارزه به ناامیدی، پیروز شود.

 های نداییجمله. 2-4-2
زدگی و دهد تا به تعبیری، دلصورت مستقیم و غیرمستقیم مورد خطاب قرار میهای ندایی مخاطب را بهجمله

ینده ناراستی و پلشتی مخاطب خود را به او گوشزد کند. این »من« و  خشم »من« بر سر »تو« آوار شود و گو
بر هماهنگ است که با تقسیم خطابه یی« و ن به خطابههای بنیادین انسا»تو« با نظریۀ بو های »من« و »تو

یی« که همواره منش دوگانگی و خصلتی ترکیبی دارد و از دو جزء یا دو کلمه شکل خطابه های »من« و »او
گیرد، هرگز یک کلمۀ تنها نیستندو حضور دوگانۀ انسان در جهان و نگاه دوگانۀ او به جهان هستی را بیان می 
بر، می  بی برای ارائه و بیان این مفهوم مورد های هدایت هم این گزاره بهن(. در داستا19: 1380کند )بو خو

یش به ارث برده و کتک زدن  استفاده قرار گرفته است و در داستان حاجی مراد که این لقب )حاجی( را از عمو
جی کرد، این گزارۀ ندایی بسامد بیشتری دارد. همسر حاهمسر و مستعد بودن خود را پشت این لقب پنهان می

زد: »برو، برو، حاجی دروغی! تو حاجی هستی؟! پس چرا کرد و سرکوفت میمراد هم مدام با او لجبازی می
خواهر و مادرت در کربلا از گدایی هرزه شدند؟! من را بگو که وقتی مشهدی حسین از من خواستگاری کرد، 

یتگر زندگی حاجی مراد است که با قابلیت شدم! حاجی دروغی!« این داستان روا زنش نشدم و آمدم زن توی بی
کند تا زشتی و پلشتی و رسوم زشت جامعۀ حاکم را فریاد بزند استبداد مردانه، مدام همسر خود را سرکوب می

گونه است. یا در مورد بوف کور، خود هدایت از این گزارۀ خطابی »من« و »تو«، بسیار و دیگر آثار او هم این
ید: »تو مقابل آنچه در خیال مخاطب است، قرار دهد. او خطاب به دوستش می  بهره برده تا »من« خود را در گو

ای، از کنی که پرسناژ بوف کور من هستم؟ اشتباه، اشتباه محض ... فقط تو نیستی که عوضی گرفتههم فکر می
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ت، ولی ها مال خودم اسکنند که پرسناژ بوف کور خود من است. البته، چرا حرف تو استادترها هم فکر می
 (.112: 1372پرسناژش از من سواست« )فرزانه، 

 های امریجمله. 2-4-3
ای در مقابل مردمان منفعل و تحت امر دیده  گزارۀ امری در آثار هدایت بسامد بالایی ندارد، اما گاه لحن آمرانه

حاکم بر  های سنتیشد که این هم حکایت از جامعۀ فرادست و فرودست هدایت و مردسالاری و اندیشهمی 
یی باختین هم »این نکته مشترک است که گفتآن دارد. در منطق گفت وگو شامل دو یا چند سخنور وگو

های خاص ها و دیدگاهای از نگرش مستقل است که هریک دارای آوای خاص، تجارب شخصی، مجموعه
با پرسش و ندا و  ها و باورهایی که گاه(. نگرش 266: 1997نسبت به جهان اطراف خود است« )مورسون، 

 شود.های امری القاء میگاه با جمله
 
 گیری. نتیجه3

حاصل پژوهش اینکه کوششی برای تبیین بازخوانی نظریۀ مکالمۀ میخاییل باختین، اندیشمند روسی، در آثار  
یه وگو حاوی معانی و مفاهیم تودرتو و چندلاصادق هدایت بود. آثار فلسفی و اجتماعی هدایت سرشار از گفت
فرد گونه فلسفی و منحصربهدهد. هدایت آناست که دیالکتیک میان خود با خود و خود و جامعه را نشان می

بر و ارتباط اندیشیده که مخاطب خود را مخاطب خاص و غیر عام می داند و هماهنگ با نظریۀ »من« و »تو« بو
های سنتی، چندصدایی را موردتوجه دیشهصدایی حاکم بر جامعۀ زمان خود و ان»من« و »دیگری« در مقابل تک

وگو را گاه تا مرز داشته است. همچنین، تجربۀ تلخ او از نقش سردمداران و مردم عامه در فساد جامعه، گفت
 ورسوم خرافی کشانده است.ریشخند و طعنه به آداب

نامتنیت، که حاصل مطالعه شناسی فلسفی، من و دیگری و بیهای مهم نظریۀ مکالمۀ باختین از جمله انسانمؤلفه
های خود را در قالب رمان و داستان و دیگر آثار خود  و پژوهش در تاریخ کهن و مبانی فلسفی است، دیدگاه

های های ندایی و امری، به همۀ شخصیتهای خطابی پرسشی، جملههایی چون گزاره آورده است تا با روش 
ر آثار او بار سنگین مبانی فلسفی، رئالیستی و سوررئالی وگوی حاکم بدهد. گفتآثارش اجازۀ سخن گفتن می 

یسنده را با کمک روایت شخصیتکند تا بینش و جهانوی را حمل می  های روای آثارش بیان کند و بینی نو
یسنده( و شنونده)مخاطب( شکل گیرد.گفت ینده)نو  وگوی میان گو

 
 منابع
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 رجمۀ باقر پرهام، تهران: باغ آیینه.(، بر مزار صادق هدایت، ت1373پور، یوسف )اسحاق -
 کور چگونه ساخته و پرداخته شد؟ تهران: سورۀ مهر.(، گفتگو با سایه یا بوف1394احمدزاده، حبیب )-
یل متن، تهران: مرکز.1378احمدی، بابک ) -  (، ساختار و تأو
ینده، تهرا 1380باختین، میخاییل) -  ن: نشر میثم.(، سودای مکالمه، خنده آزادی، ترجمة محمدجعفر پو
 (، عمل نقد، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر قصه.1379بلزی، کاترین ) -
بر، مارتین ) -  (، من و تو، ترجمة ابوتراب سهراب و الهام عطاردی، تهران: فرزان روز.1380بو
 (، گشودن رمان، چاپ سوم، تهران: مروارید.1394پاینده، حسین ) -
یر، وگو از چشفمشفرایط گفت(، فلسففه و 1384پژوهنده، لیلا ) - انداز علوم با نگاهی تطبیقی به آراء باختین و بو

 .34-11، صص 3، ش 77ها، دفتر فصلنامه مقالات و بررسی
 .30-15، صص 3وگو و غزل عرفانی، مطالعات عرفانی، شماره (، منطق گفت1388پورنامداریان، تقی ) -
یکرد با1394تسفلیمی، علی و ادراکی، فاطمه ) - بک«، نقد ادبی و  (، »رو ختینی به سفنگ صفبور صفادق چو

 .95-79، صص2سبک شناسی، شمارۀ 
یی میخفاییفل بفاختین، ترجمفة داریوش کریمی، تهران: نشففر  (، منطق گففت1377تودوروف، تزوتفان ) - وگو

 مرکز.
پایان از (، »شففرق و غرب از دیدگاه دو رمان سففووشففون سففیمین دانشففور و ماراتن بی1390خلف، عماد ) -

 عبدالرحیم منیف«، دانشگاه تهران، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی.
گو در شففعر فروغ فرخزاد بفا تکیفه بر منطق مکفالمفۀ و(، »گففت1393اکبر و مرضففیفۀ حقیقی )خلیلی، علی -

 .46-23، صص22، پیاپی 4میخاییل باختین«، مجلۀ بوستان ادب، سال ششم، شمارۀ 
رسفانی  (، صفادق هدایت و روانکاوی آثارش، مؤسفسفۀ فرهنگی و اطلاع1395شفریعتمداری، محمدابراهیم ) -

 تبیان.
، صفص 11های ادبی، شفمارۀ ها و عوامل نومیدی صفادق هدایت«، پژوهش(، »زمینه1385رضفی و بهرامی ) -

93 – 112. 
یی«، فصفلنامه زباالطیر عطار و منطق گفت(، »منطق1389رضفی، احمد؛ بتلاب اکبرآبادی، محسفن ) - ن وگو

 .19-46، صص 46و ادبیات فارسی، شماره 
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(، »زبان داسفتان در آثار صفادق هدایت«، مجلۀ دانشفکدۀ ادبیات و علوم انسفانی، 1380کوب، حمید )زرین -
 .230-210سال هفتم، شماره دوم، صص 

کید بر منطق مکالمه با (، »گفت1397زاده، مهتاب )صفادق - منطق  وگو در مجموعه زمسفتان اخوان ثالث با تأ
 .130-105، صص 4مکالمة باختین«، رخسار زبان، شماره 

 (، صادق هدایت در آیینۀ آثارش، تهران: نشر ایمان.1372الرضا )طایفی اردبیلی، موسی -
 (، آشنایی با صادق هدایت، تهران: نشر مرکز.1372فرزانه، م ) -
 ژرف.(، نقد و تفسیر آثار صادق هدایت، تهران: 1372قربانی، محمدرضا ) -
ها و مفاهیم بنیادین، (، میخاییل باختین؛ زندگی، اندیشه1387رضا و غلامپور، نگار)زاده، غریبغلامحسین -

 تهران: روزگار، چاپ اول.
یس«، 1382مقفدادی، بهرام؛ بوبفانی، فرزاد )- یکرد بفاختین؛ اولین جیمز جو یس و منطق مکفالمفه: رو ( »جو

 .29 – 19. صص 15های زبان خارجی، شماره پژوهش
یسی در ایران، چاپ چهارم، (، صد سال داستان1386میر عابدینی، حسن ) -  جلد، تهران: چشمه. 2نو
یبار لحظه1379یاحقی، محمدجعفر ) -  ، تهران: جامی.2ها، ج (، جو
گرایی در نگاه انتقادی آنتونی اسففمیت (، »ملّت و ملی1394اشففرف؛ خلیل طهماسففبی، نوذر )نظری، علی -

 .9 -40. صص 3موردی ایران(«، فصلنامۀ سیاست پژوهی، دورۀ دوم، شمارۀ )مطالعۀ 
 ، تهران: چاپخانۀ سپهر.14(، بوف کور، چاپ 1351هدایت، صادق ) -
 بست، تهران: چاپخانۀ سپهر.(، بن1382________)-
یدان.(، حاجی1382________)-  آقا، تهران: جاو
یدان.گور، تهران: به(، زنده1344________)-  جاو
 (، چنگال، اصفهان: انتشارات صادق هدایت.1383________)-
 (، توپ مرواری، با مقدمۀ محمدجعفر محبوب، استکهلم سوئد.2008________)-
 (، صادق هدایت از انسان تا واقعیت، تهران: طرح نو.1377همایون کاتوزیان، محمدعلی ) -
یسنده، ت1372________ )-  هران: نشر مرکز.(، صادق هدایت و مرگ نو

-Austin, ahrersity of texas press )2002(.Fried man, mawrice, martin Bu 

ber:the life of Dialogue, London and New York. Ratledge. 
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-Emerson Cayl and Michael H.lauit.) 1998( thedialogic Imagloation 

Bokhtin Mm. Hdited by Michael H.lquisi translated by coryl Emerson 

and Michael H.lquist. 

 

-Morson, cary sawt with caryl Enerson,)1997(, Ex tracts from a. Heter.g 

lossory, Dralogac and critical Discourse: Longuage, NewYork oxford 

university press. 
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Abstract 

Every literary work is the result of the author’s thought and ideology 

which has been achieved during the time and on the basis of the science 

and experience. This is true about the works of Sadegh Hedayat, a 

contemporary author that the paradigms and ideologies of his work 

belong only to him; however, there are influences from others in his 

works, according to studies and learning. Hedayat is skilled at processing 

his stories, as if he were writing only for a professional and punctual 

audience. For this reason, familiarity with his mental space in the critique 

and analysis of his works requires more accuracy and diligence in the 

relevant sciences. This research has also analyzed his works with the 

approach and method of content analysis and by library study to find the 

components of system of thought on Sadegh Hedayat's thought. 

Therefore, the creating works of realism and surrealism can sometimes 

be considered as the result of the action of his confrontation and society 

and sometimes his dialectic and himself, with the hypothesis that the 

author is attached to his chosen subjects. The result of the research by 

analyzing components such as aimlessness and aimlessness and 

mortalism, realism, surrealism and nationalism, shows that his idea 

between his confrontation and the society and his dialectic and himself is 

variable and both of them have never reached a common point. 

Keywords: Sadegh Hedayat, self-confrontation with society, self-

dialectic with himself. 

 


